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 الرَّحِیمِ  نِ بِسْمِ الِله الرَّحْم ـ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 (1ف  392 -3ف  392، )ص مبحث اهل بیتالهدی،  شرح مصباح

؛ ها و رسیدن به حقایق عبور از تنزیل ؛ها ها و پدیده از داستان عبرت گرفتن ها: کلیدواژه

دفاع از حریم ولایت، بیرون آوردن استخوان از  خار در چشم و استخوان در گلو؛ امیرالمؤمنین

 است. ی ائمّه همان بدن و جنازه ،روح شیعیان از مدافعانشان؛ بیت حمایت اهل ؛ستگلو

 وزرا و درباریان به او حسد بردند و برای اینکه او  .جوانی مورد علاقه سلطان قرار داشت

ثیر أت لاخره سلطان تحتارا از نظر سلطان بیندازند، از او نزد سلطان سعایت کردند. ب

در قفس شیرها بیندازند. در بین راه  ،ها قرار گرفت و دستور داد او را در باغ وحشسعایت

بردند، فرار کرد و سر به بیابان گذاشت. در بیابان دید یک شیر به که او را به باغ وحش می

ا شیر در حالی به او نزدیک شد که امّ ؛خود را باخت و تن به مرگ داد .آیدطرف او می

او فرو رفته است و لذا دنبال ه شد تیغی در دهان کرد. جوان متوجّدهانش باز بود و ناله می

جوان  .کند تا او را کمک کند و خار را از دهانش بیرون آوردگردد و التماس میآدم می بنی

شیر در کنار جوان نشست و از آن پس از جوان مراقبت  .ت تیغ را بیرون آوردهم با دقّ

کرد و جوان هم یای برای او شکار مکرد. هر وقت هم جوان به غذا احتیاج داشت، پرنده می

اش تنگ ها بلاخره جوان دلش برای زن و بچهتخورد. پس از مدّکرد و میآن را کباب می
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سپس مخفیانه  .جا بمان تا من بروم و چند روز دیگر برگردم تو همین :شد و به شیر گفت

اش ماند، تا اینکه شخصی آمدن جوان را به سلطان وارد شهر شد و چند روزی پیش خانواده

را بگیرند و در مراسمی با حضور خود سلطان او را در  او سلطان هم دستور داد .بر دادخ

قفس شیرها بیندازند. روزی که قرار بود این کار انجام شود، مردم دیدند شیری از بیابان آمد 

ها گفتگو کرد و بازگشت. او همان شیری بود که جوان تیغ را آنو کنار قفس شیرها رفت و با 

تا به  ،آمده بود سفارش آن جوان را به شیرهای داخل قفس بکند .بیرون آورده بود از دهانش

، سلطان دید که ندوقتی مراسم شروع شد و جوان را داخل قفس انداخت .دناو آسیبی نرسان

نزد او بیاورند و  به لذا دستور داد که جوان را ؛گردند و به او کاری ندارندشیرها دور جوان می

جوان هم تمام ماجرا را برای سلطان تعریف کرد. سلطان فهمید  .قضیه را از او جویا شد ّ  سر

 او را از نزدیکان خود قرار داد. گناه است و دوبارهجوان بی

تنزیل یک شود، چیست؟ این داستان،  امّا عبرتی که از آن گرفته می ؛ستاداستان زیبایی  ،این داستان

 1 الْعالَمِینَ   رَب    مِنْ   تَـنْزيل   وجود دارد،این عالم در  یهر چیز ،گفتیم طور که همان .است حقیقت بلند

ََ ءٍ إِلّ   یْ وَ إِنْ مِنْ شَ است.  اا  ََ نْ ِِ رٍ  زائنُِهُ وَ ما اُـنـَز لهُُ إِلّ   ََ  ییافته هر چیز در این عالم هست، تنزیل 2.مَعْلُومٍ بِقَ

این  ی بنابراین همه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی.به قول شاعر:  .ستدر عالم بالا یحقایق بلند

عالم،  این ها و اشیاء و موجوداتپدیدهی  همه و وقایع و رخدادها ی ها، همهها و حکایتداستان

راه یافتن به حقایقی که  و عالم کثرت ییافته مو عبرت یعنی عبور کردن از این شکل تجسّ ؛تنزیلند

اینها به  یعبرت گرفتن و همه ،عبرت نگریستن، عبرت آموختن ی به دیده .استآنهتنزیل  ،این چیز
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بیانگر چه این رخداد بیندیشد که انسان جا دارد  ،دهد هر رخدادی که رخ میهمین معناست. لذا 

شود. این ماجرا هم  که اینجا دارد دیده می ستاز عالم بالا این نماد و نمود چه حقیقتی ؛ستا حقیقتی

 .این رقیقه، حقیقتی دارد حقیقتی دارد؛است، یرینی که ماجرای ش

، خداست. شیر ظاهری که سلطان حیوانات اسدالله و شیر، منینؤامیرالم این داستان: ا حقیقتو امّ

نظم  حیوانات  ی همهبه جنگل و  ی او به همه ییک ناله و است و خیلی متین و باوقار سلطان جنگل

 گونه در بین حیوانات اینکه  است حقیقت ولایتاز  یا نازله ی مرتبه و  یافته تنزیلاین شیر  ،دهدمی

، منینؤامیرالمحقیقت ولایت، اصل است. پس  .است م شدهمجسّ سلطان جنگل و شیرعنوان  به

  .ابیطالب بن ، علیّغالباسدالله ال است؛ منینؤلقب امیرالمدانید؛ این  می .خداست اسدالله و شیر

شقشقیه که  ی ن خطبهاهمدر این جمله . استخوان در گلویم گیر کرده است د:بارها هم فرمو

 ووقتی ماجرای کودتای سقیفه  ؛استنقل شده  منینؤامیرالماز  ،البلاغه است نهج ی سومین خطبه

شرایط یک هم در  آن ،کنندبیان می راهای غاصبی که یکی پس از دیگری شکل گرفت حکومت

ادامه که  وقتی هم از حضرت خواستند .ندا هحضرت کمتر به این صراحت بیان کرد والاّ ؛العاده فوق

رَتْ ید، حضرت فرمودند: هبد ََ  ، آن همطور معمول به حضرت. سخن عادی نبود3.تْ قـَرَّ   ثمَُّ   شِقْشِقَة  هَ

بیان  رامسائل ی  این خطبه کاملأ صریح همه درولی ؛ کردنداظهار نمی ،در بین جمعو صورت علنی  به

َْ تَـقَمَّصَهَا ابْنُ   أَما وَ اللهِ فرمودند: .ل شروع کردنداوّ ی ن خلیفهاند. از هما هکرد   أَنَّ   لیَـَعْلَمُ   افَةَ وَ إِاَّهُ قُح  أبَِی  لَقَ

َِن ی السَّیْلُ وَ ل ؛ ى  الرَّح  مِنَ   الْقُطْبِ   ا مَحَل  مِنْه  مَحَل ی رُ  َِ ، ابوبکر آمد و قحافه ابیپسر  :رُ الطَّی ـْ إِلَیَّ  ى  يَـرْق يَـنْحَ

  الْقُطْبِ   مَحَل  ا مَحَل ی مِنْه  أَنَّ   لیَـَعْلَمُ   وَ إِاَّهُ  ؛بر تن کردبه غصب خلافت را  یاین جامه ؛قدرت را تصاحب کرد

مثل جایگاه  ،خلافت ی لهأبه مس منین نسبتؤمن امیرالمجایگاه دانست که می در حالی : ى  الرَّح  مِنَ 
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محور  آنحول  که محوری دارد ،است شکل دایرهکه . سنگ آسیاب است محور برای سنگ آسیاب

این  ی و شایسته است به من قت متعلّمَدانست که این سِگردد. من قطب آسیاب خلافت بودم. او می می

َِن ی . ى  الرَّح  مِنَ   الْقُطْبِ   مِنْها مَحَل    مَحَل ی  أَنَّ   لیَـَعْلَمُ   إِاَّهُ  وَ  منم: ،تمَسِ رُ  َِ فیوضاتی که در  ی همه :السَّیْلُ  يَـنْحَ

 ی همه .است مخلوقات رسیده ی وجود من جاری شده، و به همه ی ه، از قلّاست عالم امکان جاری شده

موجودات عالم، هر فیضی از فیوضات  ی ، همهالله ةملائکی  ، همهمرسلین ی ، همهانبیاء

َِن   :است جاری شدهمن علی ی هند، از قلّا هاطنی دریافت کردظاهری و ب رُ  َِ  إِلَیَّ  ى  ق يَـرْ وَ ل .ی السَّیْلُ يَـنْحَ

رُ   کس نه اینکه هیچ منین پر بکشد.ؤمن امیرالم ی هبه قلّ تواندنمی تیزپروازی ی هیچ پرنده 4:الطَّیـْ

هیچ  ؛شود بلندپروازی هم به درک حقیقت من نائل نمی ی هیچ اندیشهبلکه  ؛شود تواند مثل من نمی

که بخواهد  ،رسد ای هم در پروازهای عرفانی و مکاشفات باطنی به گرد پای من نمیروح لطیف عارفانه

چه تصویری که در  ؛از من تصویری دارد ،ظرف کوچک وجودش ی اندازهبفهمد. هرکس در  مرا حقیقت

 که در مکاشفات و مشاهدات عرفاست.  علمی عقلاست و چه تصویری  اندیشه

من رها  است که درست ؟چگونها امّ ؛من رها کردماو خلافت را غصب کرد، وقتی  :ندبعد حضرت فرمود

وصیت  به آنها اشاره کردند.ن بارها احضرت خودشبه علل مختلفی که - ؛منازعه نکردم و کردم

تکلیف شما سکوت  ،کنندرا غصب میحکومت شما  در شرایطی کهبود که به ایشان  الله رسول

بارها فرمودند: اگر من دست  امیرالمؤمنین خود .دهستی ف به سکوتشما مکلّ .است، قیام نیست

یعنی دشمنانی که از بیرون و درون کمین کرده  ؛مانداثری از اسلام باقی نمی ،بردمبه شمشیر می

گر درگیری در مرکز حکومت اسلامی صورت ا ،بکننداسلام را  ی ریشه الله بودند که بعد از رسول

قدرت دفاع دیگر چون حکومت اسلامی  ؛گرفتقرار می شانگرفت، طبیعتأ بهترین فرصت در اختیارمی
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های اهل ردّه و و شورش ،و روم ایرانیعنی  ،روز آنهای های ابرقدرتحملهو لذا نداشت  رااز خودش 

لذا حضرت فرمودند: من به نفع بقای اسلام از  ؛اسلام را بکند ی توانست ریشهراحتی می هامثال اینها ب

 ؛صبر کردمکه  است درست5:شَجًا  الْحَلْقِ   یوَ فِ   قَذًى  الْعَیْنِ  یوَ فِ   فَصَبـَرْتُ  اامّ -؛حق خودم چشم پوشیدم

 و استخوان در گلویم بود.  در حالی صبر کردم که خار در چشم اامّ

درد  آزرد! می از درون را ایشانداند چه دردی ا خدا میامّ ؛ندسکوت کرد، ندصبر کرد منینؤامیرالم

بر باد  ددارن طور این را الله سال مجاهدت رسولوسه  بیستتمام دستاورد  نددید اینکه می

نام حکومت و جانشینی  ، بهالله نام خلافت رسول به احقیقت اسلام ردیدند  می دهند؛ می

 الله به آل نسبت و به قرآن نسبت ددارکه چه جفایی  نددیدو می کنند قربانی می پیامبر

، دختر الله به تنها یادگار رسول که چه جنایتی نسبت نددید انبا چشم خودشحضرت . ودر می

که  است افتاد. درستچشم اینها میبه  انچشمشحضرت لحظه  به لحظه .کردند بزرگوار پیامبر

 آن ا قاتلانامّ ؛در این عالم نبودند بعد از رحلت پیامبراکرم یی زمان طولانی زهرا ی فاطمه

 ،ددنکرهای مدینه عبور میکوچه در منینؤامیرالموقتی بزرگوار سالیان درازی زندگی کردند، و 

علی و  ی افتاد که خانهچشم کودتاچیانی می به انچشمش ؛افتادمیقنفذها چشم ان به چشمش

 را به شهادت رساندند و دختر پیامبر را پیامبر ی به آتش کشیدند و نوه را زهرا

این لذا  د.دنو اندکی بعد از این عالم پرواز کر ندای مضروب کردند که در بستر بیماری افتادگونه به

در  ،من صبر کردم 6:شَجًا  الْحَلْقِ   یوَ فِ   قَذًى  الْعَیْنِ  وَ فِی  تُ فَصَبـَرْ  :فرمایند منین که میؤامیرالمی  جمله

اسدالله و  منینؤ. بنابراین امیرالماست حقیقتکه خار در چشم و استخوان در گلو داشتم،  حالی

 . هستند خدا شیر
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 منینؤامیرالم آدم یاری طلبید. : استخوان در گلویم گیر کرده است و از بنیودبارها هم فرم

 ی فاطمهنقل شده است که نبودند.  منتها مردم اهل نصرت علی ؛طلب نصرت کردند از مردم

وجود سینه و با  ی قفسه ی با استخوان شکسته ،رنجور ،حالت عجیب آنوجود  بارا  زهرا

 ند،کردبر مرکبی سوار میچهل شب  منینؤامیرالم ،های مهلکی که به حضرت وارد آمده بود آسیب

که در ماجرای  راو بیعتی  ندرفت مهاجر و انصار می ی خانهدر و به  ندگرفتمی را دست حسنین

ولایت و وصایت  ،بر خلافت اکرم که پیامبر راکیدی أکرده بودند و ت یشانغدیر با ا

شب قول آنها  .ندکرد طلب یاری می آنهااز و  ندآوردمی آنهاکرده بودند، به یاد  منینؤامیرالم

فردا صبح  ندگذاشت قرار میآن حضرت ولی وقتی  ؛کنیماری میما تو را ی !یا علی دکه باش ،دادند می

کس دیگری حاضر ، یاسر ارلنگشی عمّ با مقداد و ،اباذر ،جا جمع باشید، فردا صبح جز سلمان فلان

. بنابراین ندبودتنهای تنها  ،انبا همین سه چهار نفر یار صادق و پایمردش شد. همچنان علی نمی

  .ندآدم یاری طلبید استخوان در گلویم گیر کرده است و از بنی ندبارها هم فرمود

دوستان  ،در طول تاریخ .آن جوانند که تیغ را بیرون آورد ی هم به منزله بیت اهلدوستان 

بیت  اهل مدافع حقّو  کسانی هستند که مدافع حریم ولایتآنها  .دارند راجوان  آننقش  بیت اهل

کنند این خار را از چشم و این استخوان را از گلو بیرون سعی می ؛دنهست طهارتعصمت و 

 الله رفته تبیین کنند و ظلمی که بر آل راکنند حقایق سعی می ؛کنند دفاع کنندسعی می ؛بیاورند

ن بیرون آوردن خار از چشم و اهم ،دفاع از حریم ولایت. اثبات کنند راالله  انیت آلحقّ وآشکار  ،است

 .آوردبیرون می راد که این خار نجوان آن بیت دوستان اهلبنابراین  ست.گلواستخوان از 

 راولایت رویم  ما می ،شود. در صورت ظاهرمی فرد ن شیر حامی اینآوقتی این خار را بیرون آورد، 

  إِنْ فرمود:  طور که وقتی قرآن همان کنند؛د که ما را یاری میهستن آنها ولی در واقع کنیم؛ یاری می
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از و غنی  نیازخدا بی کند؛اگر شما خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می 7:يَـنْصُركُْمْ   تَـنْصُرُوا اللهَ 

ن امن نصرتتتا  دکه بیاییاست  اینبه الواقع دعوت  این دعوت به نصرت خدا فیو  است عالمیان ی همه

ون به حواریّ فرمود. وقتی عیسی راهم همین مریم بن عیسی ماجرای درکنم. کمااینکه قرآن 

که بیایید  نددعوت کرد در واقع عیسی8؛أاَْصارُ اللهِ   اَحْنُ   ريِ ونَ الْحَوا  قالَ  ، اللهِ   إِلَى  یأَاْصارِ   مَنْ :فرمودند

 کنم.  یتانمن یار

حضرت یاری برای دیگر که  وقت آن است دراگر نقل شده ، الحسین یا در ماجرای کربلای اباعبدالله

 در ،صحرای کربلا درتنهای تنها در آن وقت که  ؛و عزیزان حضرت به شهادت رسیده بودند ه بودنماند

در  هایی کهزخمو  ندل شده بودهمه داغ سنگینی که متحمّ آنبا  ،دشت کربلا ی یدهتگرمای تف آن

 رٍ ااصِ   نْ مِ   لْ هَ  :که نداین غربت و تنهایی خطاب کرد در ،وارد شده بود انرشبر پیکر مطهّ کارزار و مصاف

زنده  یشانکه کسی از یاران ا نددانست حضرت می 10؛اللهِ   رَسُولِ   حَرَمِ   َِنْ   يَذُب    اب  ذ  مِنْ   هَلْ 9؛ىاِ رُ صُ نْ ي ـَ

 ی به همه است دهد که این ندایین میااین خوب نش اًطبیعت .ندا ههمه به شهادت رسیدو  است نمانده

ولی  ؛اندمخاطبش همهو  ؛شنوند را می این ندای اباعبدالله ،تاریخ ی که در آینده کسانی

عالم به  ی همه ؛است انشای عالم هستی زیر نگین ی د. همهنکه نیاز به یاری ما ندار اباعبدالله

ن از مجرای اجنگیدند، وجودشمی زدند و با اباعبدالله هایی که شمشیر میناست. همیشان افرمان ا

از مجرای ن لحظه اهم ، ن، همهاشیتشان، بقان، قدرتشاحیا رسیده بود؛ آنهابه  اباعبداللهوجود 

                                            

 .4ی ی محمّد، آیه. سوره4

 .02ی  عمران، آیه ی آل و سوره 13ی ی صف، آیهسوره. 0

ازنویسندگان،  و گروهی 200؛ محدّثی، جواد، موسوعةعاشورا، ص 12، ص  4قرآن، ج الفاظ مفردات تحقیق و اصفهانی، ترجمه . راغب2

 .308، ص 3، ج حسین امام تاریخ

 .413، ص 2موسوی، تسلیةالمجالس، ج  و حسینی 116طاووس، اللهوف، ص  ؛ سیّدبن36، ص 30. مجلسی، بحارالانوار، ج 18
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در ولی  ؛ندجنگیدمی آنهابا  اباعبدالله در صورت ظاهر،رسید. میبه آنها داشت  وجود اباعبدالله

مین مخلوقات، از جمله ه ی همه و ممکنات ی متعال و همه واسطه فیض بین حقّ ،حقیقت باطنی آن

همه از بین  ؛ندبود نها نابودآ ی همه ،ندکرد چشمی می ی یک گوشهاگر لذا  .ندسته لشکریان عمرسعد

 ،نندکدعوت می د به یاریند. بنابراین وقتی دارننها ندارآنیازی به یاری  اباعبدالله .رفتندمی

]یاری و حمایت از حریم به میدان که اگر کسی  است کنم. اینن یتاد بیایید تا یارنگویالواقع می فی

ن آوقتی طور که  که مشمول یاری و حمایت ولایت قرار گیرد. هماناست الواقع رفته  فی ،برودولایت[ 

به غذایی نیاز  راگ ؛زیر چتر خودش گرفت راو او  شد جوان آناز این جوان دید، حامی  رات شیر، محبّ

به  و به دنیادوباره  یعنی ،برگشت به شهروقتی هم که  ؛کرد و محافظ او بوده میش تهیّیداشت، او برا

 آن ی و در معرض خطر قرار گرفت، ولایت آمد و به همه برگشت میدان امور مادی و طبیعی دنیوی

 .استبیت  اهلاین دوست ما  !نداشته باشید کردند، سپرد که کاری به اوتهدید می راچیزهایی که او 

عالم  ی . همهاستگونه  ولایت این ؟نداشته باشید او کرد که کاری بهسفارش شیرها  آنبه رفت  ددیدی

عالم  ی داشته باشد. همه نگرانی جا ندارد ر، دیگشودبا ولایت مرتبط  انسانلذا اگر  ؛برنداز او فرمان می

 است. بیت ، او در زیر چتر حمایت ولایت اهلبسیج شوند هم بخواهند علیه او

فارسی عرض کردم که  در شرح حال سلمان ؛خاطر داریدبه ندیم، اخو رااین داستان شیر که  حال

 ؛خوردندداشتند خرما می ،ظاهرأ نشسته بودند شوخی کردند. فارسی با سلمان منینؤبار امیرالم کی

. بعد که گذاشتندمی سلمان ییواشکی جلو ،خوردندکه می را خرماهایی یهسته منینؤامیرالم

هسته  ی همهدر حالی که نبود، هم خرما  ی هسته کی حتّی حضرت امیرم شد، جلوی اخرماها تم

تو  راخرماها  ی که یعنی مثلأ همه ؛شوخی کردندحضرت جمع شده بود. سلمان  یجلوخرماها 

گذارید. چون می سر ما پیرمردها به نید و سراجوشما ! یا علی ربعد سلمان گفت: بله دیگ .یا هخورد

 ،یشیر ابوقتی ی داری که افرمودند: هیچ خاطره کنند؛ شحالیَ دخواستنحضرت  نید،اگفت جو سلمان
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-دویست و خردهحدوداً یاد دارم  به ؛بله گفت: ؟مواجه شده باشی یشرایط خطرناک کییا  ،حیوانییک 

 ،رفتمجنگلی میدر داشتم بار  کی ،است سیصد سال عمر داشتهظاهرأ ی سال قبل، چون سلمان ا

دیدم  ،به هوش آمدموقتی بعد  .، من بیهوش شدمدرحمله ک مد به منآوقتی  .مدآ سمت من شیری به

. حضرت نجات داد از دست این شیر رام چه کسی آمدب هم کردم که تعجّ است. شیر رفتهآن  بله،

 ؛دستم بودبه انگشتر  کین آقبل از عرض کرد بله؛ ؟ گم شد واقعه آندر  از توهم  فرمودند: چیزی

 بهرا انگشتر همان  و کردند باز را تشانانگشتر نیست. حضرت مش آندیدم  ،مدمآهوش  ولی بعد که به

با ما و نید اجواب اینکه گفته بود شما جوحضرت ین بود. هم بله،گفت:  ؟گفتند این نبود .دادند او

ن ادوست خودشهمیشه بیت اهل این است! فرمودند: ؛دادند او به را گذارید می سر به پیرمردها سر

  .ندمراقب را

 ی باقی ااز پروانه جسد سوخته اند.ان او پروانهشمع است و محبّ منینالمؤامیر

شود و جسدی از او بر جا دهد و آب میسوزد و نور میوجودش می ی ماند، ولی شمع همه می

 (31:12)ماند.  نمی

های  ت کلاسکه اهل محبّ ،هایی در همین زمینه داشتیمجمله ،ت مصباحمبحث محبّ در ؛یاد دارید به

ن مثال ال کار، مثالشاوّ، کندن طلوع میااولیای خدا در قلبش و ت خداکه محبّ کسانی 11مختلفی دارند.

 ،فصل بهار در .نشیند کنار گل می ودر می و استعاشق گل  بلبل که است مشهور ؛نیدادیم. است بلبل

کنار  یندآ ها می بلبل ،است هایی که گلزارباغستان در ،ماه که گلها کاملأ شکفته است اردیبهشتمثلاً 

 یزیاد یصدا و ل کار سرت اوّکنند به چهچهه زدن. لذا اهل محبّو شروع می دشینننمی های سرخ گل

ی های خاصّ پرش ؛دظهورات زیادی دار آنها ت درمحبّ ؛های و هوی زیادی دارند وشور و شرّ دارند؛ 

                                            

 .123-124 صصالهدی،  طیّب، مصباح .11
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شعر  کنند؛ت میابراز محبّ صداهایی دارند؛ و سر؛ کند دارند و ظهور هم میی های خاصّپرواییبی دارند؛

 امثال آنهادراویش و  بین ر؛ید دیگا هدید راا هاین ...کند و  ن کف میانشاده ؛گویند ذکر می نند؛اخومی

و خیلی  اند ت شدهکه تازه وارد فضای اهل محبّ ،است لها هم هست. این کلاس اوّمداح میان ؛هست

 بیت اهل و است قشنگ هم این های و هوها ،باشد اگر صدق .است خوب است؛ قشنگ هم

 ،دور باشنط راستی این به، ورندف نباشد، بازیگری نباشد، ادا درنیاهنرمندی نباشد، تکلّ ر. اگدخریدارن

 . است لمنتها این مال کلاس اوّ د؛خرنمی بیت اهل هم راهمین 

سروصدا خیلی بی ؛ودش م میاتمهوها  و هایدیگر وقت  آن تر شد،ایریشه وتر ت عمیقوقتی محبّ

 که من عاشقم؛نیست  عی اینمدّ ؛دکنعا نمیخیلی ادّ ردیگ ؛دولی سروصدا ندار ؛دت دارمحبّ .شود می

بلبل  آنیعنی  ؛شودآرام می ؛ظهور خیلی زیادی ندارد]محبّتش[ . م و امثال اینهافلانمن  م؛من محبّ

خیلی  ؛دهدگردد و صدایی از خودش بروز نمیکه دور شمع می ایپروانه ؛پروانه شود به تبدیل می

 : به قول شاعرکند. می را طواف معشوقش کند؛صدا و آرام این کار را می بی

 ل که مرا عشق نگارم بربوداوّ
 

 نودغمن ن ی من ز ناله ی همسایه 
 

من  ی من از سروصدا و ناله ی همسایهها  شباوایل که من عاشق نگارم شدم، عاشق محبوبم شدم، 

 بخوابد. توانست نمی

 ل که مرا عشق نگارم بربوداوّ

 کم گشت کنون ناله و دردم بفزود
 

 نودغمن ن ی من ز ناله ی همسایه 

 کم گردد دود ،آتش چو همه گرفت
 

همه گرفت، آتش چو . است به فزونی گذاشته وردرد عاشقی  اامّ کم شده؛ یمصداها و سرو  هاناله حالا

 ولی وقتی ؛دخواهد آتش بگیرد، خیلی دود دارهیزمی که تازه می ؛رید دیگا هدید :دود کم گردد

دوم  ی مرحله درآری،  .کم گردد دود ،آتش چو همه گرفت .ددود ندار رکاملأ سرخ شد، دیگ اش همه
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م با سکوت پروانه أطواف تو شود به های بلبل تبدیل میهو و چهچه زدن و سروصدا و های آن ،تمحبّ

 گرد شمع. 

بعضأ ]و هم پروانه.[ میرد کند و مییعنی گل می ،تقدیم محبوب راجانش  ،هم بلبل در مسیر عاشقی

ن ادم سحر جانشو  ندا هچهچه زد کنار گل ،صبحبه که شب تا را هایی  ، بلبلامثال آنها و باغستان در

بلبل مرده  کی ی جنازه بیندمی . انسانیدا هدید افتاده است، ن پاییناند و پیکرشا هبه گل تقدیم کرد را

 پروانه سروصدا ندارد. ه؟ا پروانه چامّ .هم سروصدا داشت، هم جنازه داشت بلبل .است افتاده آنجا

طاقت ندارد به خود شمع  اوایل امر که خیلی !هم تازه با چه حالی آن، کندطواف می قدر دور شمع نآ

دور  آیندمی مه هااین پروانه حیاط چراغی روشن باشد، دراگر ن اتابست در ؛رید دیگا هشود. دیدخیره 

 در ،جایی ،پشت دیواری ودر می ،دزن می راچشمش که ، بعد نور دگرد می مقدار کی .دگردنمی چراغ

 به روشنایی محبوبش اندبتو و دتا دوباره قدرت بگیر ،کندباز و بسته می راش یها چشمکمی تاریکی 

تقدیم  راجانش  و دبزن به شعله راتا خودش  ،دکنقدر طواف می نآلاخره اب .دگرد . دوباره برمیدنگاه کن

 .ماندمی او ی ازاجسد سوخته ،. وقتی افتاددافتبعد می د.معشوقش کن

باقی  او هم از زیچ شود و هیچسوزد و آب میخود شمع از سر شب تا به سحر می ؟ها خود شمع چامّ

نه  ،بلبل را دارد ی ه. نه چهچهدهم ندار راپروانه  ی خاکستر شده ی جنازه آن حتّی یعنی ؛ماندنمی

حقیقتی که عاشق اوست.  آن به دکنتقدیم می راوجودش  ی . همهراپروانه  ی خاکستر شده ی جنازه

سوزد، آب ؛ میاست ن شمعا. ولایت در واقع هماستطور  همینولایت هم  .ماند نمی او از زیچ هیچ

حقیقتی که عاشق  آنبه  ؛دهدمی شأبه مبد راش هستیَ ی همه ؛ماندباقی نمی او از چیز و هیچ شودمی

 اوست. 

 که از دنیا کمتر نیست.  تند دنیا را بگیرند، دنیا آنها را گرفت. امیرالمؤمنینفمردم ر

 (33:22) شما را گرفت و برد. را بگیرید، خواهید دید که علی شما هم اگر بروید علی



 

 

 

 

12 

 که در آنرا هایی خیکخواستند  وقتی میا ه قدیم مردم رفتند دنیا را بگیرند، دنیا آنها را گرفت.

در و  کردند می باد ران آ ،بودآن  امثالرودخانه و ببرند که مسیرهایی  در ،روغن یا هر چیز دیگری بود

سر راه آب  ،ه پایینیدِدر مثلأ . بعد بردمی راحت ران آجریان آب رودخانه  .انداختند می آب

 .دآی می دها دارخدایی دید یکی از این خیک ی بنده کی گویند . میگرفتند می را نآ ستادند وای یم

 چیزی کی ، یا در آندخورمی نخود خیک به دردما یا لاخرهاب گیریم؛ میآن را یم ور گفت: خب می

با  آب خیلی شدیدی هم داشت .خیک آمدآن  وسط رودخانه و. رفت خورد می نکه به دردما است

آقا  :دگفتن او به .مدانیرفیقشان خشکی دیدند که  درش یرفقا .چسبید راخیک  . اوکرد عبور می قدرت

، ما هگفت: من ولش کرد !نجات بده رانت ابیا ج !ول کن رابرد. خیک می تو را !است آب شدید !ول کن

 شخص نآرفت. آب میدر داشت که خوک بود. خوک بود  ،چون خیک نبود !دکناین ولم نمی حالا

ولی  ؛ام هچسبیده بود. گفت: من ولش کرد را اوخوک  ؛ ولیرفته بود در آب است. خیک فکر کرده بود

 را نسانا ولی دنیا ؛دبگیر رادنیا  ودر می انساناوایل  .است طور ینهم. دنیا هم دکن ول نمی رااین م

 . دگیر می

د سیّ الله یتگفتند مرحوم آمی ؛کردندآقا تعریف می که حاج یاد دارید به رامصباح  ی جمله آن

 دکتریک جایی  رامد، مآ، رحمت کندرا هم  یشانا که خدا تهرانی مهعلاّ ،تهرانی دحسین حسینیمحمّ

 .نشستیم اتاق انتظار دررفتیم و  .دکنو ویزیت  دببینرا که پزشک مبرد  .ندا هبیمار بود ظاهرأ .برد

دولابی  یآقا حاج دکتر او را ببیند.ده بود که ورآرا خانمش  ،هم بودبازار  مُعَنوَنکه تاجر هم  ییآقا حاج

ما  گفتم: او به .هو زبانم باز شدکور ما نشسته بودیم، این هم نشسته بود. من یط همین :فرمودندمی

م لباس بپوشیم، لباس ما رفتی ا بخوریم، غذا ما را خورد؛فتیم غذر نه ما را خرید؛انه بخریم، خارفتیم خ

رفتیم سیگار بکشیم، سیگار ما را کشید. فرمودند: چندتا  را پوشید؛ رفتیم زن بگیریم، زن ما را گرفت؛

فرمودند . بعد میدشنومی ددار هچکه  ه بودگیج شد رخدا دیگی  گفتم، این بنده او ها بهاز این جمله
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آن  !نش داده بودانه. خیلی تک گفتتاجر  ؟حال شنیده بودیبه ها تا  از این حرف !آقا حاج :گفتم او به

 ؟شنیده بودی ها از این حرف :گفتم او آقا گفتند به حاج !است مذهبی هم بودهکه ن، ل متعیّتاجر متموّ

مد. آن از عالم بالا همین الآ .نشنیده بودم راها  این حرفتا به حال خودم هم  :گفتم او بهمن  .گفت نه

 و ودش بگیری، خوک می را خیک یور می. است گونه دنیا اینآری،  12.نشنیده بودم به حالخودم هم تا 

 ردیگ و دچسب، دنیا او را میداز دنیا استفاده کن ودر میانسان . دکننمی رها رو دیگ دچسبمی راآدم 

 . دکننمی رهایش

شما  که از دنیا کمتر نیست! منینؤامیرالم آنها را گرفت.، دنیا دمردم رفتند دنیا را بگیرن

 ،امر اوّلچون  شما را گرفت و برد. را بگیرید، خواهید دید که علی هم اگر بروید علی

با عبادتی، با تقوایی،  ؛ باکنیمبکاری یم ووید ما برگ می خواهد برود. انسان خودش می در ظاهر

به  نحوی به رابرود خودش  ؛برود رااین راه  شکلی بهخودش خواهد  می ؛چیزی ،مجاهدتی، ریاضتی

به  ران اخواهیم برویم و خودمکنیم ما میفکر می .است طور این اوّل .برساند منینؤامیرالم

الواقع  که فی . در حالیوصل کنیم به حضرت ران اخودم ای و به گونه نیمابرس منینؤامیرالم

هم داد بزنی که بابا  ههرچ ربرد. دیگ میو  دگیر می راایشان شما  ،که شما رفتید ور نیست. همینط این

 ؛ه نبودممتوجّ ؛اصلأ حواسم نبود !گفتم شما را دوست دارموقتی  حالیم نبود ؛من خواب بودم

 ]اثری ندارد.[ ،ور از دهنم در رفتط همین

وقتی  .شد دآلو دم صبح خواب .کردصنم صنم میمدام شب تا صبح  پرست بت آن ؛خاطر دارید به

 تا گفت صمد، از بالا پاسخ آمد: !گفت: صمد بار اشتباهاًکی ،گفت: صنم، صنم، صنم، صنمداشت می

که این فلان فلان شده شما را  !پروردگارا :ملائک گفتند ؟من ی ی بندهویگ می هچ :یک عبدیلبّ

                                            

 .130 الهدی، ص طیّب، مصباح .12
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که بت  ،زدکه صدا می را فرمود: بتشخدا زد. این داشت بتش را صدا می ؛خواست صدا بزند نمی

 ؛نیداد. میخیلی هم زودباورند است. گونه اینما جوابش را دادیم.  لاخره ما را صدا زد؛اجوابش را نداد. ب

ملائکه  ؛خیلی زودباورند هپیغمبر و ائمّ ؛است ها خیلی زودباورند. خدا خیلی زودباوربالایی آن

 ،گفت خدایا دوستت دارمو  گرم شد مقدار کی ،حواسش نیست ولوانسان که  همین .ندخیلی زودباور

پیامدهای دوست داشتن  وقتیدوستان ما شد. بعد  واین جز ربنویسید. بنویسید که دیگ ویدگ خدا می

به خودش  دفعه کمد، این یآا هوقتی این است؛ تبلا مال اهل محبّ 13:لءلوِ لِ  لاءُ البَ که بلایاست و  ،دآی می

آقا  گویند ها. می و این حرف ؟!آید سر من مید دار ست کهاین بلاها چی !ای داد بیداد ویدگ می د؛آی می

چیزها را  آن ی خواهی. ما هم داریم همهنمی را غیر ما چیز هیچ ؛دوست داری راما  خودت گفتی

 دآلو خواب ؛غلط کردم؛ اشتباه کردم ؛بابا به خدا نفهمیدم ویدگ تنها ما را داشته باشی. می تا مبری می

ما باور  ؛نه گویند می !ما هم تکرار کردیم ،دچیزی گفتن کیه بقیّ !ور از دهنم در رفتط همین ؛بودم

باورند.  . خیلی خوشدبرنمی و درنیگ می ؛ او راکه گفتی، ما قبول کردیم باوریم. همین ما خوش ؛کردیم

باور  ،کنندقبول می ،باورند ا خوشهنآکنیم، ب بیت اهلاظهار علاقه و ارادتی به  ککه ما ی همین

مجاز کجا و  .است این مجاز ،ا حقیقتندآنه که کمتر نیست! ا از زور دنیاآنهزور  .دگیرن کنند و می می

 ! ؟حقیقت کجا

قدر قدرت  ها این عکساگر  ؟ه، صاحب عکس چاست ابقدر جذّ ها اینعکساگر  .است ا عکسهاین

 و دنکشان می را انسان که دنهمه قدرت دار این و نامپست و مقام، مال و ثروت، شهرت اگر  ،دندار

شما رفتید به مقام برسید،  کند؟! پس آن که حقیقت است، آن که صاحب عکس است؛ چه می ،دنبر می

تنزیل  ،. این مقاماند ها سایهاین .ندابه دنبال خودش کش و را بردو ت ،مقام عمر کی .را برد شمامقام 

، تنزیل هاهای سیاسی و اداری و قدرت سازمانی و امثال این ظاهری، قدرتهای  این قدرت ؛است ولایت

                                            

 .406الشّریعه، ص  مصباح . گیلانی، عبدالرّزّاق، شرح14
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 به لذا ؟!دخورشید چقدر قدرت دار آن، خود است قدر قوی سایه ایناگر ا سایه است. ه. ایناستولایت 

خواهید دید  ،درا بگیری علی دیوپس شما هم اگر بر .بردمی و دگیر می تو را ،یوبر سمتش

بابا ما  زنید که دست و پا می هشما هرچ ردیگ بعد .شما را خواهد گرفت و برد که علی

ما باور  ؛دیگر نه دنویگ می ،اظهار ارادت کردیمو  که چهار تا علی علی گفتیم نفهمیدیم، اشتباه کردیم

 و طبیعتأ پیامدهایش را هم باید تحمل کنیم.  .کردیم

 ام را که در تابوت گذاردیدوصیت فرمود که جنازه به حسنین امیرالمومنین، 

 رود. وقتی حسنینشود و میجلوی آن خودش بلند می ،عقب آن را شما بردارید

ها گفت اجازه بدهید جلوی سواری از دور آمد و به آقازاده ،خواستند تابوت را بلند کنند

ه را به کسی زجلوی جناجنازه را من بگیرم. آن دو گفتند پدرمان وصیت کرده است که 

است.  ها دیدند که خود امیرالمومنیناش کنار زد و آقازاده ندهید. سوار نقاب از چهره

 ی ائمّه روح شیعیان همان بدن و جنازهبرد. اش را میخودش جنازه امیرالمومنین

 (22:29) برند. شان را می هخودشان جناز است. ائمّه

به  ،شوندمنتقل  از این عالمخواستند میشبی که  امیرحضرت  واقعه است. کی ماجرا این

 مرا داخلی  جنازه وقتیاز دنیا رفتم، که من  !حسین جان !که حسن جان وصیت کردند حسنین

. شما ودش بلند می خودش شیجلو ؛بگیریدشما ، عقبش را دفن کنید خواستید ببریدو  تابوت گذاشتید

ل امام مظلوم، اوّ ،ر امام شهیدپیکر مطهّکه آماده شدند حسنین نداشته باشید.  آن یکاری به جلو

 ؛حکومت حضرت بود م نه در کوفه که مقرّآن ه ؛]و دفن کنند[ غریبانه ببرندطور  آن رامظلوم عالم 

ن نجف و کوفه را عزیزانی که مشرّف یی ب فاصله .کوفه وبین نجف  ی فاصله درجایی  ،بیرون کوفه

« نِی جَف»گویند نجف همان  ای بود. می موقع نجف که شهر نبود؛ نیزار خشکیده اند. آن اند، دیده شده
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 ی ر فاطمهپیکر مطهّطور که  همان؛ یک بیابان! است. در واقع نیزاری بوده که خشکیده بوده است

مخفی  زهرا ی ر فاطمهه دفن شد، و قبر مطهّشبانه غسل داده شد، شبانه کفن شد، شبان زهرا

. با اینکه فرمانروای حکومت گونه شد ناهم همایشان  و قبر مطهّر امیرالمؤمنینر پیکر مطهّ ،شد

شبانه کفن  ،غسل داده شدخود حضرت،  ی نهار حضرت شبانه در داخل خا پیکر مطهّ، امّددنبو اسلامی

کس  جایی که هیچ ،خواندند، و شبانه و مخفیانه وسط نیزارشبانه بر پیکر حضرت نماز اهل خانه  ،شد

حضرت ر پیکر مطهّکه آماده شدند وقتی را دفن کردند.  منینؤر امیرالمنتواند پیدا کند، پیکر مطهّ

 . بردند را گرفتند و برای دفنخودشان سر تابوت  ندخود حضرت آمد را ببرند،

این است آن، ؟ حال عبرت ه شدیدمتوجّ رااین  برد. اش را می خودش جنازه منینؤامیرالم پس

ندیم که اچقدر روایت خواینجا  به یاد دارید است. هائمّ ی روح شیعیان همان بدن و جنازهکه 

گل پیکر ی  از اضافه و .تاس ینییّن طینت علّان همنشابدو ست ا ی بلندن مال حقیقتشاروحهائمّ

 که ندیماخو هم روایاتدر  .است بیت لذا روح ما از جنس بدن اهل ؛دش ، روح شیعیان خلقآنها

 ومیل و به آنها  ،کند کشد، آرزو می پر می هائمّ سوی به بیت روح دوستان اهل کههم  ت اینعلّ

هر چیز به اصل خودش میل  و گل ما خلق شدند ی از اضافه اینهافرمودند . است همین ،رغبت دارد

 14.لِهِ صْ أ  إلى    يَرجِعُ ءٍ  یكُل  شَ  :دارد

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
 

 باز جوید روزگار وصل خویش 
 

برای رفتن به اید که  حس کردهن اخودت .بیاید هکشد برای اینکه پیش ما ائمّلذا روح شیعیان پر می

ائمّه ی روح شیعیان همان بدن و جنازه !چه احساسی دارید هائمّر زیارت مرقد مطهّ

 آن یعنی ؛برندن میاخودش ،کنیمما کاری نمی .برندشان را میخودشان جنازهائمّهاست و 

                                            

 .382، ص 4الکافی، جلد  اصول و ملاصدرا، شرح 32، ص 3کاشانی، وافی، ج  ؛ فیض186، ص 63. مجلسی، بحارالانوار، ج 13
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 خودش یبه اولیا انسان. لذا کندجذب می سمت خودش به راهای اطراف خودش این شعاع ،کانون

در  ران اخودم. بیش از این هنری نداریمما  !ددر اختیار بگذار رابرند. خودش  می آنها که ،اعتماد کند

در  راکمی خودش اگر کسی ولی  ؛برندنمی راره کسی با فشار و با کُ ،ا به زورهنآچون  اختیار بگذاریم!

هم که  گرچه تقلاّ [برند. را میاو ] ؛ن فرار کندشاکه از دست دنکن و تقلاّ دو شل بده داختیار بگذار

کسی بخواهد اگر فرار کند. که کنند به این سادگی هم ولش نمی ؛گذارندخیلی سر به سرش می ،کندب

ِِنُ ل !خدا فرار کند، به این سادگی که نیست یاز دست خدا و اولیا ُِومَتِكَ الْفِر    يمُْ از 15:ارُ مِنْ حُ

درها را  ی . همهدنیآ سمتت می در دوباره به آناز  ،یواز این در بر .فرار کرد ودش نمی آنهاحکومت 

فرار کنی. به این راحتی  یرنی جای دیگاجایی باز نباشد که تو بتو ،ناخودش ی نهاجز در خ تابندند می

در  بیت اهل ی نهانجیبی نبودیم که سر از خ اشخاصن اچنما  ؛نیماخودم والاّ ؛کنند نمی رهاهم 

 به قول شاعر:بستند.  رادرها    ی همه آنها منتها ؛...که در زدیم آن و قدر این در نآ .ریموبیا

 ودر ت، الاّ استدرها همه بسته 
 

 وت برِ الاّ ،تا ره نبرد غریب 
 

خدای متعال فرمود:  .احادیث قدسی داریم درکه  است اینها عین مضامینی .درها را بستند ی همه

که  یما هخواند راجملات دعای سحری  آنبندم، تا هیچ در دیگری جز در من نباشد. درها را می ی همه

و ند ا هبست ران املوک درهای قصرهاش ی همه .درها بسته است ی همه دنویگ می ادامام سجّ

ممکن  آنها بهدسترسی احدی  رایبو ند ا هن شداشین مشغول حراست و پاسداری از قصرهانشامحافظا

از  و یمه باشنیست که ما خیلی نجیب بود گونه بنابراین این .است که درت باز لی تویی ای خداو ؛نیست

 ؛کنیم فرارکه زور زدیم  دائمایم.  رفتهخیلی جاها  ؛نه .اینجا مده باشیمآمستقیم  خودمان اوّلهمان 

 خوبی و تمحبّ و مدام پی  در پیقدر  نآ ؛فرار کنیم آنهات محبّ ی از جاذبهکه ن نرسید امنتها زورم

                                            

 کمیل. الجنان، دعای قمی، مفاتیح و محدّث 006؛ کفعمی، مصباح، ص 484، ص 2الاعمال، ج  قبالاطاووس،  . سیّدبن10
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ثمالی  ی دعای ابوحمزه در مضامینی که ناسپاسی کردیم. دائم ما و لطف کردندآنها  مدام ؛... کردند

 16: الُ  يَز وَ ل  يَـزَلْ   لَمْ :دنکنبه خدا عرض می ادامام سجّ گویای همین مطلب است. آمده است،

کردم، شکنی می کردم، پیمان ادبی میکردم، بیکردم، جسارت میگناه می من ،طرفدرپی از این  پی

کی خبر لَمَ ،طرفاین  از. می فرستادی جدیدنعمت  ولطف  دائماًتو  طرف آنکردم؛ از معصیت می

از جانب تو  رای اهای تازه دی نعمتمتعدّ ی ملائکه ،ن لحظهاآورد، همرا برای تو میم ی معصیت تازه

ت احسان عبد از شدّ ؛دناتواصلأ نمی ددی ؛صل شدأمستانسان  رقدر خوبی کرد که دیگ نآوردند. آمی

َُ بِ َِ   سانُ اْ لِْ اَ  :شد  ما خیلی والاّ ؛که... به ما خوبی کردند بیت اهل قدری به حال ایّ علی 17.سانِ حْ الِْ  ی

که  همین .ن نرسید فرار کنیمازورمدیگر خوبی کردند که  قدری به ؛راهی نبودیم سربههای  انسان هم

ن بردند. اخودش رااش  بقیه، یم و در اختیار گذاشتیمدشل دا را ناخودم

بیان کردند،  که امام صادق راالله  سلوک الی ی هگانمراحل دهرا به یاد دارید؛  حدیث اولوالالباب

رَةِ حَتّ   نَ الَّذِي  ابِ الْْلَْب  أُولِی  إِنَّ فرمودند:  ؟فرمودندچیز را چه حرکت آن  آغازین ی نقطه ِْ وَرثِوُا   ى  َِمِلُوا باِلْفِ

کار انداختند، از  هب ران اکه فکرش لالباب، صاحبان خردهای ناب، کسانی هستنداولوا 18:حُبَّ اللهِ   مِنْهُ 

ت وقتی محبّدند. بعد فرمودند: به ارث بر ت خدا رامحبّ ،رتا از این تفکّ ،عملی کردند ی ن استفادهافکرش

شان را جنازه خودشان ائمّهپس . برد اینها را تخود محبّ راتمام منازل بعدی و  راه ی مد، بقیهآ

 !مطمئن باشد انسان ؛برندمی

                                            

الجنان،  قمی، مفاتیح و محدّث 006، ص 2المتهجّد، ج  الحسن، مصباح ؛ طوسی، محمّدبن48، ص 1الاعمال، ج  قبالاطاووس،  . سیّدبن16
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 ای است به  دفن کردند. این اشاره ی سر حضرت آدم را در کاسه حضرت علی

توی مغز اوست و تو  آمد، علی اینکه هر صاحب نور و صاحب روحی که از نسل آدم

 (12:24)توی سر توست.  هم اگر آدمی، علی

باز هم  ید؛ا هف شدالله مشرّ شاء ان .دفن کردندرا در کاسه سر حضرت آدمحضرت علی

داند  خدا می .یموشف مشرّ منینؤحرم نورانی امیرالمو نجف که به  کندما  ی خدا نصیب همه

حرم به  شما وقتی !تسا این حرم، چه عظمتیکه شود توصیف کرد اصلأ نمی !است آتشفشان نور

بعد  دهید؛سلام می منینؤکنید، به امیرالمحضرت امیر را زیارت می و رویدمی منینؤامیرالم

َِل  َِلَیْكَ   لسَّلامُ اَ دهید؟سلام می کسی هبه چ دو  آنسلام بر تو و سلام بر  19: وَ اوُحٍ   آدَمَ   ضَجِیعَیْكَ   ى  وَ 

جایی دفن کردند که  راحضرت نوح  .یکی نوحو  یکی آدم ؛اندنفری که در کنار مرقد تو خفته

 آن که تش هم این بود. علّویندگ می آدم ثانی، . به حضرت نوحنددفن شده بود حضرت آدم

آغازین نسل پس از  ی نقطهکه  بعد مثل حضرت آدم .از بین برد رادر واقع همه  ،یلی که آمدسِ

آدم  یشانا لذا به ند؛شد انآغازین نسل پس از خودش ی هم نقطه حضرت نوح ند،شد انخودش

 دفن کردند. حضرت نوح لبردند کنار آدم اوّ را آدم ثانیاز این رو،  .ویندگ می ثانی

لذا وقتی . ندکند منینؤبرای امیرالم هم قبر ک، یندکرده میتهیّ انبرای قبر خودش رای محلّوقتی 

زمین بر یی که باید، خودش آنجافرموده بودند تابوت  منینؤامیرالم ،را آوردندتابوت  حسنین

قبر  .را بکنیدآنجا و بگذارید زمین بر  راآن زمین، شما هم عقب روی مد آ. وقتی سر تابوت آید می

حضرت را  منینؤ. قبر امیرالماست برای من کنده را آن برادرم نوح نبیکه  ستا یاآماده

بسیار افراد لیه های اوّ انسان ،دانید طور که می همان نده بودند و آماده کرده بودند.ک نوح

                                            

الجنان،  قمی، مفاتیح و محدّث 442، ص 24؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 618، ص 2الاعمال، ج  طاووس، اقبال . سیّدبن12

 . نینامیرالمؤم ی مطلقه زیارت
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تواریخ و  در .شدیم ککوچ رفتیم؛ کم آب کمما  .نبودند کمثل ما کوچ ؛ی بودنداهالجثّ عظیم

از  بعضی کهاست  ، نقل شدهدحیات بشر روی زمین اشاره دار ی لیهقرون اوّ بههایی که  کتاب

سر  ی داخل کاسه منینؤهای خیلی بزرگی داشتند. قبر امیرالم هپیکرها و جثّ های قدیم انسان

دفن کردند. سر حضرت آدم ی را در کاسه حضرت علیاست. پس حضرت آدم

 آمد، علی ای است به اینکه هر صاحب نور و صاحب روحی که از نسل آدم این اشاره

 آن ، بهاست این عالم ظاهر در نچهآیعنی از ؛ است ا همه عبرت گرفتنهاین !ببینید .توی مغز اوست

 .منتقل شدن حقیقت بلندتر و حقیقت باطنی

 آمد، علی صاحب روحی که از نسل آدمست به اینکه هر صاحب نور و اای این اشاره

 آن یعنی این چیزی که ما به ؛داخل مغز اوست منینؤامیرالمآمد،  ههرچ توی مغز اوست.

ست از خورشید ولایت علوی که در ا یشعاع ست؛ما در درون منینؤی امیرالمگوییم عقل، تجلّ می

سر توی  هم اگر آدمی، علی و تو. گوییممی عقل آن ن چیزی که بهاهم ؛است درون هر انسانی

 به آن کم کم و گوییممی عقل آن بهکه  ؛است منینؤی امیرالمیک تجلّ و مرتبه کاین ی .توست

جنس  بااست  مغز ی حقیقتی که غیر از این نیمکره آن ؛بریمهر تعبیری که بکار می ؛گوییممی قلب

طور که  همانچون  ؛است آن ابزار مغز حقیقتی که این آنخیر؛ ، جنس مادی این؛ ددارکه ی خاصّ

نگاه  دکسی که پشت دوربین دار آن. است چشم مثل دوربین ؛بیندمینیست که چشم  ،نیداد می

 کسی آن. است عینک . بیننده غیراست چشم مثل عینک .است غیر عینک ،است ، غیر دوربیندکن می

 راکلام  وصدا  کسی که است.میکروفن  کگوش مثل ی .است عینک ، غیردکه ادراک بینایی دار

ی که کس .است رایانه کیمثل  است؛. مغز هم مثل یک کامپیوتر است ، غیر این میکروفنفهمد می

 راچیزی  رایانه که خودش. کندپردازش می رالاعات رایانه اطّ .غیر این رایانه است ،کند ادراک می

عمل  کی ؛کندگیری و استنتاج  نتیجهکند و  با هم ترکیب رالاعات اطّ است . او فقط بلدفهمد نمی
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کند، کاربری ادراک می و فهمدکه می . آن کسیولی ادراک داخل این نیست ؛ددهماشینی انجام می

ادراک  ابزار، چشم ستادراک او حقیقتی که مغز ابزار آنکند.  از این رایانه استفاده می دکه داراست 

 که عقل است آنست. ماحقیقت غیر این اعضاء و جوارح جسمانی  آن، ستادراک او گوش ابزار، ستاو

 کی در که است از ولایت ای جلوه ،حقیقت آن. بنابراین است عقل از مغز غیر ؛است . این مغزاست

ل تعقّ ،ددههای منطقی انجام می فعل و انفعال ددارجایی که یعنی  ؛مییوگ می عقل آن مرتبه به

ل راه بلندتر از تعقّ یکه به افقاست  جاییآن  ؛یمویگ می دل آن به دیگری جای .اندیشد می و کند می

سر  ی داخل کاسه پس حضرت امیر .است یمختلف مراتبِ درمنتها  است؛ یکی اهاین .کندپیدا می

 .ندهست ما ی همه

 است، و در خانه در بهشت در خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا یاصل درخت طوب

 (19:23)ای از آن سر کشیده است. منی شاخهؤهر م

 ی خانه در ستادرختی  طوبی ی شجرهروایات داریم  در .است مضمون روایاتجمله این 

 ی نهااز خ بهشت دراین درخت  های شاخه منتها ؛زهرا ی و فاطمهمنینؤامیرالم

و  است شده بیت اهلیکی از دوستان  ی نهاداخل خ ،هر شاخه و مدهآ بیرون منینؤامیرالم

 ،کنندای که اشتها میهر میوه ،شدهن اشخانهای که وارد از همین شاخه بیت اهلدوستان 

 . در دنیادنیا نیست های های بهشتی مثل درخت درخت ،دانید طور که می همان. دبچینن دنناتو می

  تَشْتَهِیهِ ما ،ا درخت بهشتیامّ ؛ددههلو نمی ر، درخت گلابی دیگددهگلابی نمی ردرخت سیب دیگ

هم  این حقیقت . حالدده درخت می کین اهم ران اهم، کنداشتها می شخص ههرچ 21؛سُ الْْاَْـفُ 

به  اکرم پیغمبر. ما هیادداشت کرددر این زمینه ن یتاحدیث هم برا ک. یاست حقیقت بزرگی

                                            

 .41ی ی زخرف، آیه. سوره28
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 !وباییطتو صاحب درخت  !ای علی الْجَنَّةِ: فِی ى  وَ أاَْتَ صاحِبُ شَجَرَةِ طُوب :فرمودند منینؤامیرالم

های و شاخه 21وَ مُحِب یكَ:  دُورِ شِیعَتِكَ  فِیا أَغْصااهُوَ  .توست ی خانه در اصل درخت طوبی :ارِكَ أَصْلُها فِی د

 در .است به بهشت منتقل کنید، درست رااین  اگر ان توست. حالهای شیعیان و محبّدر خانه آن

جا  همین حقیقتش و کنار بزنید، باطنرا ظاهر این عالم  جا هم همیناگر ا امّوجود دارد؛  بهشت این

 ی ن خانهاهم بیت دوست اهل قلبکه  است؛ که وارد قلب شما شدهاست ای شاخه .ودش دیده می

 ی ن شاخهااشتها دارد، از هم شخص هشود بهره برد؛ یعنی هرچ چیز می همه و از آن،؛ ستاوبهشتی 

 ی از همین شاخه اع دینی رهمه معارف متنوّ بهره ببرد. این دناتو، میاوستقلب  که در طوبی ی شجره

همه روایات، اخلاقیات،  همه احادیث، این . ایناست اشنمونه کاین ی ؟بریدنمی طوبی ی شجره

ست. از طوبی ا ی های مختلف شجره ا میوههاین ،همه اعتقادات، احکام عبادی، احکام اجتماعی، این

 برید.  دارید بهره می است، مدهآ ناقلبتدر  کهای ن شاخهاهم

ت محبّ ی از همین شاخه انسانهم هست که  یهای بزرگتربهره ؛ امّامعرفتی و های علمیا بهرههاین

استفاده  و شودمنتفع می ،دبربهره می د، داراستآمده  دلش ی خدا و خوبان خدا که درون خانه

 کند.  می

قیامت، در  شده هبهشت، گفتدر  شده هگفت که چیزهاییدرباره پس اصل درخت طوبی در بهشت... 

تا گفتند  !یم پس حالا حالاها که نیستویخیلی اهل نسیه معامله کردن نباشید. تا گفتند بهشت، نگ

خاطر  به نقد معامله کنیم. با خداقدری  ؛نه !قیامتکو تا  !یم خب حالا حالاها که نیستویگنقیامت، 

ريِمِ  :فرمودند ؟ه فرمودندچ منینؤامیرالم ؛دارید َِ َُ الْ ِْ َ  وَ تَـعْجِی  وَ :ل  اَـقْ
شخص کریم نقد و  ی وعده 22

                                            

 . 126آملی، بشارةالمصطفی، ص  و طبری 483، ص 1، ج اخبارالرّضا ؛ صدوق، عیون138، ص 40. مجلسی، بحارالانوار، ج 21

 .110، ص 14البلاغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی و ابن 420آمدی، غررالحکم،  ؛ تمیمی083الحکم، ص  واسطی، عیون لیثی .22
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َ  وَ تَـعْجِیخدا  ی پس وعده !است 23 الَْْكْرَمِینَ  أَكْرَمُ  کهخدا  ؟خدا کریم نیستحال، . است فوری نقد  ؛ل  اَـقْ

بگرد  .همین جاست ؟قیامتگذاری برای  چرا می ؟عالم برزخگذاری برای و فوری. شما چرا میاست 

جا وارد  همینو  یا هبه قیامت خودت هم راه پیدا کرد ،ش کردییمحض اینکه پیدا ش کن. بهیپیدا

هم  آناز  اگرو  ؛ت شدیوارد بهشت برزخیَ ،پیدا کردی راحقایق برزخی  اگر حال .یا هبهشتت شد

جا با  همیندر این صورت، به قیامت خودت دست پیدا کردی.  ،به وادی توحید رسیدیو عبور کردی 

، بیایند حساب و ودش، محشر ودشعالم برزخ طی بمیری،  کهی ا هنگذاشت و یا هنقد معامله کرد خدا

 ی خانه داخلی وبخواهی برو ی وشی وارد بهشت واز پل صراط عبور کنی، بر ،دبرسن راکتابت 

همین که  .دیدی ران حقیقت آجا  همین ؛دیبیا اتداخل خانه طوبی ی شجره ی که شاخه ،تبهشتی

باطن  درن الآ ؛جاست ولی اصلش همین ؛ودش ل میمتمثّو م مجسّ صورت آنجا به نآاینجا هست، 

 .استبیت دوستان و شیعیان اهل

الله ءشا . انددهقرار  بیت و رام دست اهل بیت امیدواریم خدای متعال ما را قدردان ولایت اهل 

 بیت از اهل ا نباشیم!هدنبال شیطنت و خودنمایی و هنرمندی و این !تسلیم کنیم ران اخودم

معنای مکر و  بهزبان فارسی  درحیله  24ةِ تَـرْكُ الْحِیلَ  :؟ فرمودندحیله چیست :مَا الْحِیلَةُ  :پرسیدند

فراز آخر دعای صباح  در است. اندیشیی چارهامعن به ،زبان عربی دری ول است؛امثال اینهفریبکاری و 

یْفَ  :کنیم در سجده به خدا عرض میمنینؤامیرالم َِ َِلّا   ارَ الْعُیُوبِ يا سَتّ   یحِیلَتِ   فَ   25:الْغیُُوبِ   مَ وَ يا 

طاعتم  ؛است م که غالبیهوا ؛است عقلم که مغلوب ؛است قلبم که محجوب ؟ای دارمچه حیله !خدایا

                                            

الجنان،  قمی، مفاتیح و محدّث 24، ص 1الاعمال، ج  طاووس، اقبال ؛ سیّدبن223، ص 20مجلسی، بحارالانوار، ج . 24
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 .421، ص 2التّنزیل، ج و حسکانی، شواهد 280، ص 20. مجلسی، بحارالانوار، ج 23
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این داند دست خالی دست خالیم. خدا می ؛ی ندارمچیز هیچ .است معصیتم که کثیر ؛است که قلیل

مال  !است خیلی بزرگ !است بزرگیخیلی دعای توحیدی  !دارد چه معارف عجیبیدعای صباح 

 26:وب  مَحْجُ  یقـَلْبِ  یهِ إِل  دارند: عرضه می سجدهدر  در آخر دعاوقت  آناست دیگر!  امیرالمؤمنین

دل من ؛ است قلبم محجوب .حجاب گناه، حجاب دنیاطلبی حجاب غفلت،؛ است خدایا قلبم محجوب

حضرت عرضه هم  ادالمستغفرین امام سجّ جاتل مناجملات اوّ در.استبر تن کرده  ایلباس تیره

ت و خواری بر مذلّ ی گناهان جامه و هاخطاها، بدکاری! خدایا  مَذَلَّتِی:  هِی ألَْبَسَتْنِی الْخَطايا ثَـوْبَ إِل  دارند: می

َِظِیمُ وَ أَماست. تن من پوشانده من معاصی وحشتناکی که و  و این جنایات عظیم 27:یايتَِ جِن اتَ قـَلْبِی 

 ،است خدایا قلبم محجوب :مییوگ میدر دعای صباح  ؛حال ره به .است میرانده ارم، دل ما   همرتکب شد

 ؛است طاعتم قلیل، است ، معصیتم کثیراست م غالبی، هوااست ، نفسم معیوباست عقلم مغلوب

یْفَ  َِ اینکه انسان یعنی  یعنی همین؛ ،ةِ تَـرْكُ الْحِیلَ  !امبیچاره ی بیچاره ای دارم؟! خدایا چه چارهی: حِیلَتِ   فَ

هیچ هنری  خلاصه و ، هیچ تدبیرییی اندیشی خدایا هیچ چاره هیچ کاری بلد نیستم؛ دوید بگیبیا

یْفَ  .دآی برنمی من کاری از هیچ ؛تسلیمم ؛ما هنگ انداختلُ رندارم. خدایا دیگ َِ چیز علیه  همه ؟یحِیلَتِ   فَ

یْفَ  .ندارم چیزی برای دفاع از خودم و من هم هیچ ستا ه، بسیج شداست همن جمع شد َِ  ؟!یحِیلَتِ   فَ

 بزرگترینو بزرگترین حیله  آن 28:تَـرْكُ الْحِیلَةِ فرمودند:  ؟مَا الْحِیلَةُ پرسیدند:  بیت از اهلکه  استاین 

هیچ  ،یا هیچ حیله ندارم؛ خدایا هیچ هنری ویدبگ د؛بگذار زمین ردیگانسان که  استاین  ،اندیشیچاره

همه  و ، قلبم، نفسم، عقلماست چیز علیه من بسیج شده همهچنان  م؛ا هچنان گیر افتاد یی. اندیشیچاره

                                            

الجنان،  قمی، مفاتیح و محدّث 122، ص 2، ج الرّسول میانجی، مکاتیب ؛ احمدی431، ص 03. مجلسی، بحارالانوار، ج 26

 صباح. دعای
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و ، ابراز ناتوانی کردی انداختینگ لُ دستگاه خدا دردی آمکه  همین .ای ندارم ؛ که دیگر هیچ چارهچیز

  أَمَّنْ  ؛پیدا کند رااضطرارش  انسانکه مهم این است منتها  ؛هستند همه مضطرّ ؛پیدا کردی رااضطرارت 

وجود  ی با همه و این اضطرارش نرسد به شخص ا تاامّ ند؛همه مضطرّ !ببین29.الْمُضْطَرَّ إِذا دَِاهُ   يُجِیبُ 

 ،یافترا وقتی این شود.[ اصولاً  حاصل نمیای برای او  ]چاره ،دآی برنمی او کاری از که هیچباور نکند 

 او کاری از که هیچ دببیا انساناینکه  .کنددعا نمی ،نداند خودش را مضطرّ انسان تا والاّ ؛کند دعا می

را  یشهاهنرمندی ی زده، همه را شیزورها ی همه رست که دیگآنجا .است تَـرْكُ الْحِیلَةِ این  ؛دآی برنمی

 ویدگ وقت خدا می آن .گوید مضطرّم آنجا می .دآی برنمی او کاری از هیچ رکه دیگ است کرده، و دیده

. کنممی چکار تیبرامن حالا بیا ببین که 

بهره بگیریم و  بیت که از حقایق معارف اهل دتوفیق ده نامهمهالله خدای متعال به ءشا ان

شیر آمد  آن ؛ردیدید دیگ !خاطر نداشته باشیم ی خیلی هم دغدغه !بگذاریم نادر اختیارشرا ن اخودم

به  را رتشراپُ ،مدآبعد هم که  .کردندمیسعایت  جوان آناز  درباریان ی با اینکه همه ؛حمایت کرد

داده  ش راکند و شما دستور قتلخواست به شما خیانت دادند که این فلان فلان شده که میسلطان 

 ؛بسیج شده بودندعلیه او  همه در واقع .داد راو دوباره سلطان دستور دستگیریش  است برگشته ،بودید

تسلیم  راخودش  انسان وقتی. آید نمیبر آنها کاری از هیچ ؟انددر برابر حقیقت ولایت چکارهآنها منتها 

شود.[  اثر می ]بیمکرهای شیاطین،  ی ها، همهتوطئه ی ها، همهخدعه ی کند، همهحقیقت ولایت 

شیاطین ظاهر و باطن  ی ، همهداردبرمی قدم ولایت و مسیر توحید در انسان؛ یعنی وقتی است طبیعی

 از رفتن این راه و د کنند، شل کنندمردّ رااو  ،از درون آیند ل میشوند. اوّعالم علیه او بسیج می

شیاطین  ی به جبهه ؛ه استدش نااین هم رفیق خودش ر، که دیگرسید نااگر زورش منصرف کنند.
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علیه او  ،مزاحمت ایجاد کردن شیبرا ،به اذیت کردنکنند شروع می ،نرسید نااگر زورش .ه استپیوست

م ه به راش ا زندگیکنند  شروع می .چه شیاطین انس ،چه شیاطین جنتوطئه کردن، تدارک کردن؛ 

م ه به راکنند، اعصابش ، مریضش دبریزنم ه را به ش، زندگی اجتماعیَدم بریزنه به راکارش  ،دبریزن

برای  ؛سراغ طرفآیند میکنند. خلاصه می حسابی شیطنت ونند ای خیلی شیطشیاطین جنّ .بزنند

 راحقیقت توحید  ددار ؛دکنهای شیاطین عمل می خلاف سیاست ددار او .را از پا در بیاورند اواینکه 

 و شیاطین جنّ .دشمنند او که با است این .دشیطان باش ؛دخدا نباش هنداوخ ا میهاین و دکن اظهار می

و  پناهدر  راخودش که  ولی کسی از میان بردارند. و درنواو را از پای دربیا تا ،آیندمی نشابه مید ،انس

َِلِی   :رار داد، کهقولایت  حصن در ََلَ   فَمَنْ   حِصْنِی  طالِبٍ   أبَِی  بْنِ   وَليةَُ  وارد این  31؛یابِ َِذ  مِنْ   أَمِنَ   حِصْنِی  دَ

این  اامّ پرت کنند، را یشانتیرها آنها]بگذار[  رشد، دیگ منینؤولایت امیرالم ی حصن و قلعه

از این تیرها هم تاب مقاومت نداشت.  یکاگر خودش بود، در برابر ی ؛بله .قلعه است آن داخلشخص 

 راخودش  وا ،سمت تو پرت خواهیم کرد به رااین تیر  دادند، کهمی شنااز دور نش راکه تیر  همین

، شود وارد حصن ولایت می فرد ا وقتیامّ ؛کنیمم میان بدهند، تمانمااز دور هم نش راتیر  .باخت می

که است  این .است حقیقت ولایت مدافعش آن؛ دد از خودش دفاع کنهخودش نیست که بخوا ردیگ

  . دولایت قرار دهحقیقت امیدواریم خدا ما را قدردان  ،ر حاله به.دجای نگرانی هم ندار



ٍَ  َِلی   صَل   هُمَّ الَلّ   َِج لْ فَـرَجَهمْ  مُحَمَّ ٍَ وَ   وَ آلِ مُحَمَّ
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